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   چكيده

الـدين  تـرين نوشـتة شـيخ شـهاب     سـهروردي، اصـلي   الاشراقحكمةكتاب  
سهروردي است كه او در آن، زيربناي دومـين حـوزة فلـسفي در تـاريخ                

. ميم، بنا نهاده است   نامي» حكمت اشراق «نام  فلسفة اسلامي را كه امروزه به     
 حكمت اشـراق سـهروردي     اين منبع مهم در كتابي با عنوان          و نقد  بررسي

  .صورت گرفته كه در مقالة حاضر بررسي انتقادي شده است
  

  هاكليدواژه 
  

       بـن حـبش، نقـد     الـدين يحيـي     حكمت اشراق، سهروردي، شيخ شهاب    
  .راقالاشحكمةشناسي نور، بررسي، نورالأنوار، جهان و 
  

ــار ،حكمــت اشــراق ســهروردي  ــمةدرب ــاب   مه ــي كت ــر ســهروردي يعن ــرين اث  ت
تطبيـق و  «با همراه ست،  ا گونه كه از عنوان فرعي آن پيدا       است و همان   الاشراقحكمة
آغاز ) 21ص(» مقدمه«و  ) 19ص(» گفتارپيش«اين نوشته به طور معمول با       . است» نقد

                                                 
گزارش حكمت اشراق بـا تطبيـق و نقـد، همـراه بـا          (حكمت اشراق سهروردي  سيديحيي يثربي،   . *

 .ص324ش، 1385مؤسسة بوستان كتاب، : ، قم)الاشراق حكمة متن
  )مالمعارف جهان اسلاةداير(المعارف اسلامي ةعضو هيئت علمي بنياد داير. **
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مطـرح شـده    ) 27ص(» خـسرواني  آگـاهي سـهروردي از حكمـت         ةزمين «،و در ادامه  
گزارش جامعي از حكمت اشراق     «. 1: بخش است  مطالب بعدي، مشتمل بر دو    . است

ــهروردي ــد (» س ــق و نق ــرح، تطبي ــد«. 2  ؛)45ص) (ش ــتن ةگزي ــة م ــراقحكم » الاش
  ).247ص(

  . در بخش نخست مطرح است» تطبيق و نقد«
 ةلــسفهــا تــدريس فســال« حاضــر، حاصــل ة، نوشــت)20ص(گفتــار براسـاس پــيش 

هـر نـسلي     «،لـف ؤ م ةگفت ـبه. است» الاشراقحكمة از پنجاه بار تدريس   اسلامي و بيش  
معارف نسل پـيش، چيـزي بيفزايـد و روز بـه روز دانـش و معرفـت را تكامـل            بايد بر 

دار ميراث گذشتگان نيست، بلكه ضمن نگاهباني، آن        بخشد و نسل هر عصر، تنها وام      
  ). 22ص(» كندميراث را هم نقد و بررسي مي

معنـا و   دليـل بـي   به «، و برخي مباحث مربوط به افلاك      الاشراقحكمةبخش منطق   
آنها در عصر حاضر، حذف و با توضيحي كه داده شده، حـذف             ) 26ص(» بودنفايده

  الاشراق حكمةلف بيشتر به متن اصلي      ؤبخش منطق، مسبوق به نظر اخير نبوده چون م        
ــاز بخــش. داشــته اســتنظــر  ــابع هــيچ ل توجــه كــه درهــاي تتبعــي و قاب  يــك از من

 تـاريخي آشـنايي سـهروردي بـا حكمـت           ةپژوهي به آن اشاره نشده، زمين ـ     سهروردي
و ) 27ـ ـ 47 ص(اسـت   » شـيز «نـام    تـاريخي محلـي بـه      ة پيشين ةخسرواني و بحث دربار   

) 27ص(»  آگـاهي سـهروردي از حكمـت خـسرواني         ةزمين ـ« طرح بحث    ةمبناي انگيز 
هـاي تـاريخي و فرهنگـي ايرانيـان و           ريـشه  ةقـسمت، دربـار   اين   در. دانسته شده است  

 كـه   شـود ه مـي  دادازجمله سهروردي در حكمت خسرواني بحـث و در پايـان، نـشان              
چگونه سهروردي درگذر از محلي جغرافيايي و با استمداد از كنجكاوي و مطالعـات              

 شده  اين بررسي، نتيجه گرفته    در. تاريخي خود، با حكمت خسرواني آشنا شده است       
 دوم قرن شـشم، حـال و هـواي آيـين زرتـشتي در منطقـه وجـود داشـته و                      ةنيم«تا  كه  
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به حيـات خـود ادامـه       ... چنان   آذرگشسب اگرچه نه با عظمت ديرين اما هم        ةآتشكد

معمولاً بـه   ...« كتاب، اين سخن است كه       ةديگر نكات برجست   از). 33ص(» داده است 
گرفتن يـك روش    جاي درپيش كه غالباًَ به  رويم بل مان نمي هاي گذشته سراغ شخصيت 

اي از قداسـت و     ها در هالـه   ها، با اين شخصيت   منطقي و توجه كافي به شرايط و زمينه       
هاي تاريخي توجه سهروردي بـه       بررسي ةدر ادام ). 35ص(» كنيماسطوره برخورد مي  

 ـ               رد بـوده و بـا زبـان پهلـوي          حكمت خسرواني، احتمال داده شـده كـه سـهروردي، كُ
كنـد  دو، رويكرد او را بـه معـارف زرتـشتي توجيـه مـي              و اين است  آشنايي داشته   هم

  ). 35ص(
برخي مسايل ازقبيل ارباب انواع، و      « سهروردي گفته شده     ةدر بررسي منابع انديش   

حـساب  تـوان آن را بـه     باستان است كه نمي   معرفت مبتني بر سلوك، شبيه تعاليم ايران      
توان آن معـارف را تنهـا       ه سخن درستي است و نمي      ك ؛)36ص(» سهروردي گذاشت 

انـد  گفتـه البته اين سخن را شارحان و دوستداران سهروردي         . بازگرداندبه سهروردي   
نظـر   بـه  ،همچنـين . سـس و مبـدع آنهـا      مؤدانـد نـه     و او خود را احياگر آن معارف مي       

ران اعتقـاد بـه خلافـت و حاكميـت قطـب را نتيجـه و انعكـاس مـردم اي ـ              « اگر   ،لفؤم
  ). 36ص(» ثير بسيار جلوتر از زمان زندگي سهروردي بوده استأبدانيم، اين ت

) 20ص(آنچـه در مقدمـه      . اهميـت اسـت    درباب نقد كتاب نيز طرح نكاتي حـائز       
كتـاب  «د داشـته  صلف از آغاز ق ؤدهد كه م  ، نشان مي   است براي تعيين مخاطبان آمده   

، بـدون   ) بـه بعـد    21ص (درآن قسمت، گـزارش زنـدگي سـهروردي       . بنويسد» درسي
كم معرفي منابع اقوال، نوشته شده كه درواقع تلخيصي         مراجعه به منابع مهم و يا دست      

مقدمه و در گزارش از زندگي سهروردي، محل تولـد          در آغاز   .  است قلندر و قلعه  از  
كاربردن نام زنجان بـا خـصوصيات فرهنگـي و اقليمـي            هب. او زنجان دانسته شده است    

گونـه بـوده   ششم اين آورد كه گويي سهرورد نيز در قرن      مان را پيش مي   گامروز، اين 
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ـ  ـ ـ ظاهرشـاه   سن ملـك  نويسنده  آن است كه    ) 21ـ22ص(اشتباه تاريخي ديگر    . است
 شـانزده   ـ در ملاقات با سهروردي را     ـالدين ايوبي   حاكم حلب ازسوي پدرش صلاح    

 در فهرسـتي  ،همچنين. داردافات مناين باره  كه با نقل منابع كهن دراست  سال دانسته   
هـاي  از نوشـته  به غلـط     شناختيزدان ة رسال ،شدههاي سهروردي گزارش  كه از نوشته  

برخلاف ايـن  . شده كه در انتساب اين اثر به سهروردي ترديد است          سهروردي دانسته 
اميـد و آرزوهـا قـرار    ةجـاي گذشـته، قبل  انديشان غرب، آينـده را بـه      روشن«سخن كه   

گذشته و آينده در معرفت بشري سهم مهمي دارند و هريك درجاي             ،)22ص(» داده
دو خويش نيكوست و نبايد يكي را فداي ديگري كرد و در بررسي ارج و منزلت آن               

     » افـسانه و اسـطوره را سـرآغاز تفكـر فلـسفي            «،وهعـلا هب ـ. غفلت كـرد  » حال«نبايد از   
            فرهنـگ و تمـدن بـشري دارد،        مهمي كه اسـطوره در     ثيرأرغم ت و به ) 22ص(داند  مي
و بـه   ) 507بنـد  (جمهـوري افلاطون در   .  اسطوره، تفاوت هست   ةاسطوره و انديش   ميان

هرچنـد ارسـطو در   . از سـقراط، اسـطوره را نقـد كـرده اسـت     سي از فيلسوفان پـيش    أت
دوستدار اساطير نيـز بـه يـك معنـا فيلـسوف      «، با گفتن اينكه )ب982بند(مابعدالطبيعه  

دو اشـاره كـرده، هـيچ فيلـسوف يـا دوسـتدار فلـسفه،               ط ميان اين  ابترانوعي   به ،»تاس
لـف، ظهـور    ؤم. تـر، افـسانه ندانـسته اسـت       اساس فلسفه را اسطوره و يا از آن عجيـب         

  اسـلام را نـوعي نيـاز و عطـش شـديد     هاي ضدفلسفي ابوحامد غزالـي در عـالم      انديشه
 براسـاس   وامـان بـا فلـسفه بـود    اي بـي بـارزه  م ة تشن ، اسلام جهان« :دنويس و مي  ددانمي

» طلبي مانند غزالي وارد ميـدان شـد       همين نياز و عطش شديد بود كه نامجوي فرصت        
 اين عبارات، معلوم نيست كه جهان اسلام كدام است و اين تركيب چـه              در). 23ص(

اسـلام بـه انديـشه و تفكـر فلـسفي روي آورده             معنايي دارد؟ آيا كساني كه در جهان        
 ةفكـري، نماينـد    كـدام جريـان   همچنـين،   شـدند؟    آن محسوب نمي   يبودند، از اعضا  

 فلسفي اسـت؟ ازسـوي      ةطور كامل، پيراسته از هرگونه انديش     جهان اسلام است كه به    
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گـاه  .  خردگـراي عـالم اسـلام مـضطرب اسـت          ؤلف در تعيين نماينـدة     سخن م  ،ديگر
نـي معتزلـه كـاملاً خردگـرا        نخستين مكتب فكري رسـمي يع     « :گويد معتزله مي  ةدربار
گـراي   جريـان عقـل    ةسينا نماينـد  ابن«: گويدسطر بعد مي    اما در چند   ؛)23ص(» بودند

  ). جاهمان(» اسلام بود
اسـت، آن  آشـكار  اي در سراسـر آن  گونـه هاي كتـاب كـه بـه   از نخستين شاخصه  

منافـات و تنـاقض     شود، با سـخن قبلـي        سهروردي گفته مي   ةاست كه هرسخني دربار   
بـه گـزارش    ). 24ص(» ... رويكـرد غيرعقلانـي داشـت      ،سهروردي «،براي نمونه . دارد
، هماننـد نفـوس افـلاك و عناصـر          الاشـراق حكمـة  برخي از مباحث     ،)25ص(لف  مؤ
 شوداما معلوم نمي  است؛   مطرح نشده    ، فلسفي ندارد  ةعصر حاضر فايد    چون در  ه،اربع

چرا اين مباحث علمي     .دانندي مي كنند كه آن را كاربرد    كه چگونه به فلسفه نگاه مي     
 در  !كننـد انگارانـه نگـاه مـي     اند؟ آيا جز اين است كه به فلسفه، عـصري و عمـل            نبوده
اي و غيرعقلاني نيرومندي بـود كـه         جريان فلسفه  ،در سرزمين يونان  « شده   نوشتهادامه  

ن و افلاطونيان دنبال شد و سرانجام در تعاليم فلوطين به نظم            با اورفئوسيان و فيثاغوريا   
فلـسفه   منابع تاريخ  تعاليم فيثاغوريان بنابر آنچه عموماً در     ). 33ص(» نهايي خود رسيد  

. شده اسـت شده، ضمن اشتمال بر علم و فلسفه، به دين و سياست نيز مربوط مي     مطرح
 ةهم ـ ته و آگاهي از ايـن مطالـب بـر         اي داش هصبغهاي وي نيز چنين     افلاطون و آموزه  

 آنهـا را يكبـاره      ،ايتوان در داوري غيرمنـصفانه    دوستداران فلسفه مشهود است و نمي     
  . »افسانه و غيرعقلاني دانست«

هـاي  تركيبـي از آمـوزه  «آن را به ميان آمده،  ظهور تصوف سخن ةآنجا كه دربار 
 منبع يا منابعي استناد نشده      دانسته كه براي اين سخن به     ) 33ص(» هندي و نوافلاطوني  

طـور  ه اما آن را ب، تصوف درميان اهل تتبع، بحث هست     أياگرچه در اصل منش   . است
و اينكــه اســت هــاي هنــدي و نوافلاطــوني ندانــسته ثر از فرهنــگ و آمــوزهأكامــل متــ
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صوفيان نخستين به اعراض از دنيا و زهد مـشهور بودنـد، مربـوط بـه تعـاليم هنـدي و                     
طـور چـشمگير در     عنصر زهد و اجتناب از زخارف دنيوي كـه بـه          . ستنوافلاطوني ني 

اسـلام   خورد، بيشتر برگرفته از ديـن     چشم مي  نخستين به  ةميان صوفي  اسلام و در   صدر
  . خوردچشم مياست و دخالت منابع فرهنگي ديگر در آن كمتر به

. سـت  آغـاز شـده ا  الاشـراق حكمةلف، بررسي متن ؤ نسبتاً مبسوط مةاز مقدم  پس
، 2مـصنفات، ج  ( الاشـراق حكمـة متن   در»  متوغل ةلأمت«هاي متن كتاب براي     در بررسي 

بـديهي اسـت كـه       .)48ص ( اسـت  آورده شـده  »  متخـصص  ةفرزان ـ« معـادل    )11ـ12ص
 ندارد و شايد بهتر باشد      »تخصص«معناي    هم »توغل« نيست و    »فرزانه«معناي  به »لهأمت«

نتخاب شود زيرا سهروردي درآن قـسمت از         براي آن ا   »انديش ژرف ةلأمت«كه معادل   
  . انديش ازكسي است كه تنها اهل بحث است ژرفةلأدنبال تمايز متكتاب خود به

 دارد و آن را     منافـات  مطالب بسيار عجيبي كه دراساس با هرنـوع فكـر فلـسفي            زا
يـك از   سـهروردي در هـيچ    .  تناسخ است  ةلئاند، مس آساني به سهروردي نسبت داده    به

استنادي او را به تناسـخ       لف بدون هيچ  ؤ و م   است نبودهل  ئقاهاي خود به تناسخ     نوشته
اسـتناد  كـريم   قـرآن گويد سهروردي براي اين ادعا بـه آيـات           و حتي مي   داندميل  ئقا

        دلايــل ابطــال آن را ازســوي او ،هــاي ســهرورديكــاش در نوشــتهاي. كــرده اســت
 .)74، ص 3همـان، ج  نيـز   ؛  499 و   81، ص 1، ج مصنفاتمجموعه   ←،  براي اطلاع بيشتر  (ديدندمي

   بحـث ايـن  هـايش وارد    يـك از كتـاب    شيخ اشراق در هيچ   «: استشده   همچنين گفته 
اين دليل كه موضوع ختم نبوت نيز مانند معاد جسماني            شايد به  ؛نشده است ] نبوت[= 

بـاره  اين  درالبته سهروردي .)53ص(» و نبوت خاصه با مباني فلسفي قابل اثبات نيست       
هـايش  يـك از نوشـته    گونه نيـست كـه وي در هـيچ         و اين   است بحث كرده اختصار  به

كه چرا موضوع   ارائه نكرده است    دليلي   لف هيچ ؤم.  بحث نكرده باشد   وتراجع به نب  
هاي خود  يك از فيلسوفان مسلمان در نوشته     هيچ. نبوت با فلسفه سازگاري ندارد     ختم
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 )السلامعليهم(گويد انبيا  نبوت مي  ةسهروردي دربار . اندتهازاين ناسازگاري سخن نگف   
مور شـده   أاست كه ازسوي آسمان م     و شرط اول آن، اين     ندمورأم به اصلاح نوع بشر   

كننـد  حـسب مقـام عبوديـت، عـالم خلـق را مـسخر خـود مـي                 آنها به  ،نظر او به. باشند
و مطلـع بـر     النفس  ا فاضل  نبي ر  ،همچنين. )263، ص  الاشراق حكمة ،2ج: مصنفاتمجموعه(

كـه مـردم    اسـت   افعـال دانـسته      يد از عالم نور و جبروت و متخـصص در         ؤحقايق و م  
سـخن بـسيار   . )95، صاللوحيـه والعرشـيه  التلويحـات ، 1ج: مـصنفات مجموعـه (نـد  ازآن عـاجز 

 با استناد بـه اشـعاري مجعـول، نـامزدي او بـراي رياسـت و                 ، سهروردي ةعجيب دربار 
و در آثـار وي نيامـده و   اشعار مذكور از سهروردي نيست ). 58 ـ 59ص (قطب است   
.  چنين كتابي وجود ندارد    خطي سهروردي است كه اساساً     لف به ديوان  ؤتنها استناد م  

ــه.  گــاه دچــار اشــتباه شــده اســت ،لــف در فهــم عبــارات ســهروردي ؤم  ،بــراي نمون
 ويـد منظـور   گمل مي ألف بدون اندكي ت   ؤ و م   است سهروردي، قطب را مستور دانسته    

شـده   نيز گفتـه  ). 59ص(نشين است    از اين سخن آن است كه قطب، خانه        سهروردي  
سـينا نتوانـسته تعـاليم نوافلاطـوني را از تعـاليم مـشائي              سهروردي برخلاف ابن  «: است

ليف آنهـا را  أ ت ـةلـف، انگيـز  مؤهايي كـه  همان نوشته  سينا در  ابن .)63ص(» دهدتمايز  
. كـار پرداختـه اسـت     ثير از نوافلاطونيـان بـه ايـن       أرواقع به ت ـ  داند، د توجيه عبادات مي  

شناخت سهروردي از    «:گويداين كتاب آن است كه مي      لف در ؤترين سخن م  عجيب
  ). 108ص(» كند مردم تجاوز نميةشناخت عام نور از حد

داننـد،   كسي كه در تـاريخ فلـسفه او را فيلـسوف نـور مـي               ةسخن دربار  قبول اين 
 ةفلسفي نور در انديـش      از نظام  ،اين مختصر  قصد آن نيست كه در    . تعجيب اس  بسيار

ــه شــود  ــه تعريــف ؛ســهروردي ســخن گفت ــا رجــوع ب ــهروردي   ام ــب س ــور ازجان               ن
تصور تـا    دهدكه او چه تصوري از نور داشته و اين         نشان مي  )106ص ،2،جمصنفات ←(

سـف اسـت كـه در كتـابي كـه        أجـاي ت  . اندازه با تصور عوام از نور متفاوت است        چه
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سـال  پنجاه« خود   ةگفتكه به است  قلم كسي    دانشگاهي است و به    ةمدعي است درسنام  
 سخيفي به سهروردي نسبت     ي، چنين آرا  » است حكمت اشراق سهروردي درس داده    

  . داده شود
مقبولات و  است  سينا هم او را متهم كرده كه قصد داشته           ابن يگزارش از آرا   در

 مگـر ايـن     .)56ص(بيل دعا و نماز و حج و جهاد را توجيه عقلاني كند             مشهورات ازق 
 بحـث از    ة حتي در ادام ـ   ؟داشته باشند نياز  عقلاني    كه به توجيه   استامور، غيرعقلاني   

لف ؤاين سخن م). 57ص( به او داده شده است       )!(سينا، نسبت صدور فتوي تكفير     ابن
مــتن كتــاب  جــايي از در. د اســتنيــز ماننــد بــسياري از مطالــب كتــاب، بــدون اســتنا

 بـه   ،داننـد مـي » بـداهت تـصديقي   «مندي از فقدان آنچه ايـشان آن را         با گله ) 108ص(
ايشان در آثار خـود ماننـد       نوشته است    خرده گرفته و     )اللّه عليه ةحمر(طباطبايي  علامه
بـا  بحـث را    كه  رغم آن  به ،الحكمهيةالحكمه و نها  ةيبدا و   فلسفه و روش رئاليسم    اصول
 بداهت تصور   ند، در عنوان بداهت وجود از     نكاي در بداهت تصديقي آغاز مي     مقدمه
از فهم واقعيت، نيازمند اقرار به واقعيـت         فلسفه پيش  ،لفؤنظر م كه به د  نگوي مي سخن
تـصديقي    زيرا مگـر نـه آن اسـت كـه هـر            ؛سخن عجيبي است  ،  اين ). 108ص(است  

دون لحاظ تـصور، تـصديق را مقـدم بـرآن           توان ب مسبوق به تصور است و چگونه مي      
 اگـر  ،)109ص(نـداريم  عادت مان گويند ما به تحليل فلسفهمي  اينكه ايشان   ؟  دانست

 فيلـسوفان مـسلمان     ةهاي خود دربـار   منظورشان از تحليل، سخناني است كه در كتاب       
سـخناني اسـت كـه بـه تحليـل           دليل طرح چنـين   نويسند، بايد دانست كه درست به     مي
  . نداريمعادت  خودمان ةففلس

اصـلي   نـد جـز منبـع     دار يشناختي دقيق  مشخصات كتاب  ،اغلب صفحات  منابع در 
  اسـت و اساسـاً     نگـاري شـده    آن حـروف   حاضـر از روي    از كتـاب  زيـادي   كه بخش   

 كتـاب اسـتفاده   براي اينمتني كه از آن   . شود اصلي آن محسوب مي    ةموضوع و انگيز  
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ارائـه  شـناختي آن    ا مشخصات كتـاب    ج هيچدر  كه   همان تصحيح كوربن است      ،شده

 . نشده است

 


